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 ________________________________________________________________________  ۴۱               ۵۸ـ۴۱ از صفحه ،۱۳۸۶ پاييز ،۸۵ مقالات و بررسيها، دفتر 
 
 
 

 مسؤوليت جمعي 
 

 ۲زادهعبدالرضا محمدحسين۱١٭،محمدرضا اميرمحمدي

 نشگاه شهيد باهنر كرماناستاديار دا۲ شهيد باهنر كرمان، استاديار دانشگاه۱
 )۲۳/۱۲/۱۳۸۵ :يريخ پذيرش نهايتا  ـ٧/٤/١٣٨٥ :تاريخ دريافت مقاله(

 
 چكيده

کارآمد جهت اجراي حق موضوعي است که علم حقـوق           تأمين ابزار مناسب و   
 مـسؤوليت تـضامني و حـبس       ضـمان،  نهادهايي چـون رهـن،     .متکفل آن است  

 تواندد مسؤوليت جمعي نيز مي    نها .بدهکار براي همين منظور ايجاد شده است      
 ديـدگان و  اجـراي حقـوق زيـان      اي از موارد  در کنار نهادهاي ياد شده در پاره      

 .تـضامني اسـت   نوعي مسؤوليت نهاداين  .تر کند را آسان  جبران خسارت آنها  
يـک از    هـر  توانـد تمـام خـسارت وارده را از        ديـده مـي    زيـان  ،به اين معني که   
اخـص   ا تفاوت آن با مسؤوليت تضامني به معني       ام ،مطالبه کند  مسببان ضرر 

 ;يابـد جريـان نمـي    در مـسؤوليت جمعـي     ثار ثانوي تضامن  آ: اين است که اولاً   
تواند براي مبـالغ    نمي کننده دين پرداخت مسؤوليت جمعي،   در مواردي از   :ثانياً

مـواردي از   . مراجعـه کنـد    ولان ديگر ؤبه مس  شده مازاد بر سهم خود    پرداخت
ولان در قوانين ما وجود دارد کـه بـا نهـاد مـسؤوليت جمعـي قابـل                  ؤمس تعدد

 .است انطباق
 

 .هديداني ز,يمقامقائم, ي جمع,تضامن ،مسؤوليت  هاكليد واژه
 

 مسألهطرح 
 شود كه وحدت موضوع و وحـدت        در بحث از شرايط تضامن به معني اخص گفته مي         

 هر يك از ايـن دو شـرط         اسباب از شرايط تحقق مسؤوليت تضامني هستند و چنانچه        
________________________________________________________ 

 Email: amirmohamady2@yahoo.com                                    ۰۳۴۱ ـ ۲۲۸۵۳۲۶: كساتلف ٭  
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٤٢

در صورت تعدد موضوع    . وجود نداشته باشند، مسؤوليت تضامني محقق نخواهد شد       
بـراي مثـال اگـر دو نفـر طـي يـك             . شود  و وحدت سبب، مسؤوليت اشتراكي ايجاد مي      

 چه سبب  گر شوند،متعهد  قرارداد در مقابل كسي بالمناصفه به پرداخت مبلغي به وي           
 اسـت، مـستقل    چـون موضـوع تعهـد هـر يـك از ديگـري                ولـي  ،آن يک قرارداد اسـت    

اسباب  ولي ، موضوع واحد   اگر بالعكس. وجود آمده اشتراكي خواهد بود    ه  مسؤوليت ب 
. سـت  ا وجود آمده، مسؤوليت جمعي است كه مورد بحث ما        هد مسؤوليت ب  نمتعدد باش 

در كـه    اند  گفتهجمعي  ه مسؤوليت تضامني و مسؤوليت      برخي از حقوقدانان در مقايس    
هـا متعـدد، ولـي در         مسؤوليت تضامني به معني اخص موضوع واحـد اسـت و رابطـه            

 ،١انـسوا تـره   رف: نكــ   ( ند هـست  هـا متعـدد     هم موضـوع و هـم رابطـه       جمعي  مسؤوليت  
هدان بـه تعهـدات   از جانب متع جمعي  تعهدات  : اند كه   در توضيح آن گفته    .)۱۰۵۶ /۱۱۶۷

ه اين  ب. ها و مبالغ متفاوتي باشند      يعتداراي طب  شوند كه ممكن است     مجزايي تجزيه مي  
 شـود تعهـد يکـي از      نفـر وارد مـي      در مورد زيـاني کـه توسـط دو          ممكن است  ترتيب،

 تعهـد ديگـري ناشـي از قـرارداد          ، در حالي كه   .باشد ناشي از مسؤوليت قهري   عاملان  
 سؤوليت جمعي به شکل کنوني آن   م) ۱۳۸/۱۲۲  ،٢پير رينو  گابريل مارتي و  : نكـ  ( تاس

ي فرانـسه بـراي فـرار از اصـل     ي توسط رويـه قـضا    ـبا وجود سا بقه در حقوق رم ـ
واقع مسؤوليت جمعي نوعي مسؤوليت تـضامني اسـت          در .تضامن ساخته شده است   

حقـوق   در فقـه و    .آثار مسؤوليت تضامني به معني اخـص را دارا نيـست           که برخي از  
ي نيـز بـه آن      ييـه قـضا    و رو  کشور ما هيچ جا سخني از مسؤوليت جمعي گفته نـشده          

بـا    به منظور شناساندن اين نهاد حقوقي،شده است در اين مقاله سعي      .نپرداخته است 
مـوارد    مبـاني و   مطالعـه تطبيقـي    ،ي فرانـسه  يرويه قـضا    و استفاده از دكترين حقوقي   
 .شود را بررسي ايرانبروز آن در حقوق کشور 

اعم از   تضامني در اينجا   مسؤوليتمنظور از   ( ي تضامن مسؤوليت در    مطرح اشکال
ن است که چگونه ممکن اسـت در        ي ا ) جمعي است  مسؤوليت تضامن به معناي اخص و    

 يفقها برا ؟)۴/۱۹ ،يبجنورديموسو: نكـ ( رديک زمان تعهد بر عهده چند نفر قرار بگ    ي
 کامل از ي تضامنمسؤوليتز ي متعاقبه بدون تميادين اشکال در مبحث ضمان ايرفع  ا

________________________________________________________ 
terré 1. françoí`s  

2.Gabril marty – Pierre Rraynaud  
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٤٣

بـه  اند کـه     متفاوت ارائه کرده   يهاتي، توج )ي جمع مسؤوليت(  ناقص يمن تضا مسؤوليت
 .شودي ماشارهآنها 

 تعدد موضوع ضمان غاصبان. ۱
 .است  متفاوت يگريک از غاصبان با متعلق ضمان د      يه متعلق ضمان هر     ين نظر يطبق ا 

ن ي ـا متعاقبه را عبارت از      ياديک از ا  يل جواز رجوع مالک به هر       يه دل ين نظر يروان ا يپ
 ضـمان  ،لکـن  .ول اسـت ؤه ضـامنان، مـس  يک از غاصبان در طول بقياند که هر   دانسته
ن ي ـبـا ا   .ک از آنها ضامن همان مال باشد محـال اسـت          يکه هر    يطوره   ب ، آنها يعرض
د دوم ضـامن    ي ضامن خود مال مغصوب است و       در مقابل مالک،   يد اول يف که   يتوص

 ؛ بـه بعـد  ۹۳ همـان، : نكــ   ( مال مغصوب مضمون است با وصـف مـضمون بـودن آن           
 .)۳۰۱ ،يخوانساريجفن
 تضامن غاصبان به نحو بدليت است. ۲

 ،ييل واجـب کفـا    يت بـر سـب    يضامن غاصـبان بـه نحـو بـدل        تبا توجيه    از فقها،    يگروه
ن ضـمان بـر عهـده       ين است که در صورت تلـف ع ـ       يا "دي ال يعل"ث  ي حد يند معن يگويم

 ضمان بر عهده هـر      وجود داشته باشد،   يا متعاقبه يادي که ا  يدر موارد  .غاصب است 
 و  قرار دهديک از غاصبان را طرف دعوي مالک حق دارد هر   ک از آنها خواهد بود و     ي

 .)۴۸، انصاري: نكـ ( البدل در قبال مالک مشغول استيذمه غاصبان به صورت عل
 امکان تعدد ضمان. ۳

 بلکه عبارت از    ،ستيمه ن ذ  ضمان عبارت از استقرار بدل بر      ، فقها ي نظر برخ  اساسبر  
تعلـق ضـمان بـر       .ني ـ د خواهن باشد   ي ع ءين ش ياخواه  .  بر ذمه است   ءيتعلق عهده ش  

ک امـر   ي ندارد که    يچ اشکال ي ه يدر امور معنو    است و  يک امر معنو  ي هاي متعدد عهده
 .)۱۹۴،كمپاني؛۱۳/۲۷۳ي،يطباطبا؛۱۱ رشتي،: نكـ ( چندامر معنوي تعلق بگيرد به يمعنو

 دن ضمان يکي بو. ۴
 اسـت کـه   ي مال مغصوب بر عهده کـس    مسؤوليتند که    هست فقها معتقد ديگر از    يبرخ

د ي ـ که مال در     ير از کس  ياگر مالک بدل مال خود را از غ        .د او تلف شده است    يمال در   
 رفتهي صورت پذي قهري معاوضه شرعين صورت نوعيدر ا رد،ياو تلف شده است بگ

حـق   قبـال پرداخـت طلـب مالـک از غاصـب،            در کننـده  پرداخت ، که به موجب آن    است
 .)۲۳/۱۳۸، ينجف: نكـ (  گرفتن طلب مالک از غاصب به او رجوع کنديخواهد داشت برا
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٤٤

هـا    تعهد چند شخص كه هر يك از آن       : گفته شده است   يجمع مسؤوليتدر تعريف   
 مبتنـي بـر    ه هـيچ رابط ـ   ، در حـالي كـه     .استل  وسؤممام دين   بستانكار براي ت  در قبال   

 بـر  بنـا  .)۳۸۸ /۹۴۸ ,١استفاني ، پورشي سيمون:نكـ  (ها وجود ندارد يندگي ميان آن نما
 تضامني در عدم فرض نماينـدگي و        مسؤوليتبا   يجمع مسؤوليت تفاوت اساسي    ،اين

آن را  ) عـدم ترتـب آثـار ثـانوي       (به همين دليـل     .  عدم ترتب آثار ثانوي است     در نهايت 
 ٢.اند تضامن ناقص ناميده

 
 يجمع مسؤوليت موارد بروز

 كه بـا   وجود دارد  ولان متعدد ؤ مس مسؤوليتما مواردي از     سيستم حقوقي كشور   در
  راننـده وسـيله نقليـه و       مـسؤوليت توان به   از جمله مي  .  جمعي انطباق دارند   مسؤوليت
  .گر و عامل زيان اشاره كرد بيمهمسؤوليت
  دارنده و راننده وسيله نقليه موتوريمسؤوليت

راننـده    فرانسه راجع به حوادث رانندگي، استناد دارنده يا١٩٨٥ ژوئيه ٥ قانون   ٢ماده  
 است، اما امكـان رجـوع ايـشان بـه ثـالثي كـه در                 وسيله نقليه به فعل ثالث را نپذيرفته      

شعبه دوم مـدني ديـوان تميـز فرانـسه در           . ورود زيان سهيم بوده را منع نكرده است       
رت اجازه داده است بر مبناي اصول كلـي         كننده خسا اخت به پرد  ١٩٨٥ نوامبر   ٢٥رأي  

 همـان شـعبه در      ٣.)۲۰ـ ـ ۱۰۱/۱۹ـ۹۹ گودمه، اوگن و : نكـ  ( حقوق به ثالث مراجعه كند    
ديـده  مقـامي از زيـان    قـائم   اجـازه رجـوع بـه ثالـث را بـر مبنـاي             ١٩٩١ مارس   ٦رأي  
ي فرانـسه رجـوع بـه ثالـث را بـا دو             يرويـه قـضا    .)همـان :  نكـ  ( بيني كرده است    پيش

يا دارنـده، دوم در     صر بودن راننده     اول در صورت مق    :حدوديت مواجه دانسته است   م
 ٢٨ و   ١٩٨٨ آوريـل    ٢٠رأي  (ديده باشد   صورتي كه ثالث از خويشاوندان نزديك زيان      

گفت مبنـاي عـدم امكـان     بتوان  د  شاي .)همان: به نقل از    ديوان تميز فرانسه   ١٩٨٩ژوئن  
 شخص ثالث در مواقعي كه راننده يا دارنده مقصر           اتومبيل به  ه راننده يا دارند   همراجع
 چـون در فـرض      ،گيـرد   مقـصر قـرار مـي      عهدة ي بر ي نها مسؤوليت اين است كه     ،بوده

________________________________________________________ 
 Stephanie Porchy, Simon.1 
RenéSavatié. 2 

3. Eugene Gaudmet 
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٤٥

 اما  ، را تحمل كند   مسؤوليتي  يده مقصر بوده است و بايد بار نها       حاضر راننده يا دارن   
 اسـت  ديـده مبناي ممنوعيت رجوع در فرضي كه ثالـث از خويـشاوندان نزديـك زيـان         

 .معلوم نيست
ديـده   دارنده و راننده وسيله نقليه موتوري در قبال زيانمسؤوليترسد   به نظر مي  

. دكـر مطـرح    يجمع ـ مـسؤوليت اي از     توان به عنـوان نمونـه       در حقوق كشور ما را مي     
قانون بيمه اجباري دارندگان وسائل نقليه موتوري، دارندگان وسيله نقلية موتـوري را    

 امـا ايـن امـر رافـع         ،دانـسته اسـت   رت وارده بـه اشـخاص ثالـث         ول جبران خسا  ؤمس
مسؤوليت ناشي از    ،کاتوزيان: نكـ  ( احتياط و مقصر حادثه نيست      ت راننده بي  مسؤولي

 مسؤوليت دارنده، مسؤوليتي نوعي و ناشـي از قـانون           .)۵،  مقاله اول  ،حوادث رانندگي 
ه بـه قواعـد كلـي حقـوق         با توج . است و مسؤوليت راننده مسؤوليتي مبتني بر تقصير       

واسـطه تقـصير    ه   مدني، هر كسي كـه ب ـ      ليت قانون مسؤو  ١از جمله ماده     ايران   كشور
 ،بنـابراين . ول جبران آن خواهد بود    ؤخود موجب ورود خسارتي به ديگري شود، مس       

اگـر  . احتياطي راننده اتومبيـل بـه ثـالثي خـسارت وارد شـود              فرض كنيم كه بر اثر بي     
يابي به دارنـده     نزد شركت بيمه، بيمه نكرده باشد و امكان دست         دارندة اتومبيل آن را   

- براي مطالبه خسارت وجود نداشته باشد، آيا در چنين فرضـي زيـان             ،يا اموال او هم   

ديده نبايد حق مطالبه خسارت از عامل مستقيم زيان را داشته باشد؟ جواب منفـي بـه                 
. اسـت دور  لحت اجتماعي   ز انصاف و مص   ااصول حقوقي،    اين سؤال ضمن مغايرت با    

پردازد، بايد براي او حق رجوع به راننده جهت  خسارت را مي  در فرضي هم كه دارنده    
 نوعي بـراي  مسؤوليتچون فرض   . به رسميت بشناسيم  را  مطالبه آنچه پرداخته است     

 بايـد   ,مـسؤوليت ديده است و در توزيـع نهـايي         دارنده فقط از جهت امكان رجوع زيان      
 .ست بار كنيم اآن كه خسارت ناشي از تقصير او را بر مسؤوليت

 
 گر و عامل زيان مسؤوليت بيمه

گر و    راجع به آن مطرح است، مسؤوليت بيمه      جمعي  يكي از موارد مهمي كه مسؤوليت       
ديده شخص ثالثي اسـت     گاه زيان . ديده است گذار در قبال خسارت وارده به زيان        بيمه

گذار    خود بيمه  ،ديدهزيانگاه   و شود   مطرح مي  كه اين مورد معمولاً در بيمه مسؤوليت      
 .آيد است كه اين مورد معمولاً در بيمه اشيا پيش مي
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٤٦

گر، عـلاوه     گذار و بيمه     قرارداد بيمه مسؤوليت ميان بيمه     يبا امضا  :بيمه مسؤوليت . ۱
. ول جبـران خـسارت وارده اسـت       ؤديـده مـس   گر نيز در قبـال زيـان        گذار، بيمه   بر بيمه 

طبق اصول كلي هر كس بـه ديگـري         . كند  گذار را نفي نمي     ه، مسؤوليت بيمه  قرارداد بيم 
داشـته   قانون مسؤوليت مدني مقـرر     ١ ماده. آيدبايد از عهده آن بر      وارد كند،  خسارت

سلامتي يـا   احتياطي به جان يا يا در نتيجه بي  اً  كس بدون مجوز قانوني عمد     هر« :است
يا به هر حق ديگر كه به موجب قـانون بـراي   مال يا آزادي يا حيثيت يا شهرت تجاري        

اي وارد نمايد كه موجب ضرر مادي يا معنوي ديگري شـود،               لطمه ،افراد ايجاد گرديده  
 قـانون بيمـه اجبـاري       ١مـاده   . »باشـد   ول جبران خسارت ناشي از عمل خود مـي        ؤمس

مــسؤوليت مــدني دارنــدگان وســائل نقليــه موتــوري زمينــي در مقابــل شــخص ثالــث 
كليه دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني و انواع يدك و تريلـر متـصل بـه          ":گويد  مي

 ،وسايل مزبور و قطارهاي راه آهن اعم از اينكـه اشـخاص حقيقـي يـا حقـوقي باشـند                 
ول جبران خسارات بدني و مالي هستند كه در اثر حوادث وسائل نقليه مزبـور و                ؤمس

ول زيـان و    ؤقراردادي كه ميان مـس    . »ها به اشخاص ثالث وارد شود       يا محصولات آن  
 گـر متعهـد شـده اسـت خـسارات ناشـي از اعمـال                گر منعقد و به موجب آن بيمـه         بيمه
گذار را پرداخت نمايد با توجه به اصل نسبي بودن قراردادها براي رفع مسؤوليت       بيمه

 هـر  ،گـذار   گر و بيمه     بيمه ،بنابراين. ديده غير قابل استناد است    عامل زيان در قبال زيان    
ول جبران تمام خسارت وارده بـه او هـستند و مـسؤوليت      ؤديده مس  در قبال زيان   ،دو

 : قانون بيمه فرانسه تصريح كرده است كـه        ١٢٤ـ٣ماده  . استجمعي  ايشان مسؤوليت   
ديـده  هـر چنـد كـه زيـان       . گر مسؤوليت رجوع كنـد      تواند مستقيماً به بيمه     ديده مي زيان

گر و عامل زيان رجوع كنـد، امـا بـا     ده به هر يك از بيمه  تواند تا ميزان مبلغ بيمه ش       مي
شناخته جمعي  عدم تصريح به تضامن، ديوان كشور فرانسه آن را مسؤوليت  توجه به 

 بـه نقـل از       شعبه دوم ديوان تميز فرانـسه      ١٩٧٣ ژانويه   ١٨ و   ١٩٤٤ مه   ٢٣رأي  (است  
 .)۴۵, همان

 گـر   وارده را از عامل زيـان يـا از بيمـه   تواند زيان ديده ميگذار زيان  بيمه :بيمه اشيا . ۲
 .شوددر اينجا سه نوع رابطه حقوقي مطرح مي,  بنا بر اين.طالبه كندم

گر مكلـف اسـت خـسارات     طبق قرارداد بيمه، بيمه: گر گذار با بيمه رابطه بيمهالف ـ   
 ناشي  گذار  گر در قبال بيمه      بيمه مسؤوليت ،بنابراين. گذار را پرداخت كند     وارده بر بيمه  
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٤٧

گذار ثابت كند كه زيان ديده است و زيـان وارده              كافي است كه بيمه     است و  از قرارداد 
 ;را مطالبه كند

 مدني هر كس مال ديگري مسؤوليتطبق قواعد : گذار با عامل زيان رابطه بيمهب ـ  
ديـده  ول خسارت وارده بـه زيـان      ؤيا سبب ورود خسارت به او شود، مس       را تلف كند    

ديده با ي قهري است و زيان  مسؤوليتگذار     عامل زيان در قبال بيمه     ليتمسؤولذا  . است
 توانـد خـسارات     اثبات تقصير عامل و رابطـه سـببيت بـين فعـل او و زيـان وارده مـي                  

 ;ده به خود را مطالبه كند شوارد
 تواند پـس از پرداخـت خـسارات وارده    گر مي بيمه: گر با عامل زيان  رابطه بيمه  ـج

گـذار را از او       ه عامل زيان مراجعـه و خـسارت پرداخـت شـده بـه بيمـه               گذار ب   به بيمه 
 .مطالبه كند

 
 گران متعدد  بيمهمسؤوليت 

زمان براي مدتي معين و در قبال خطـري معـين نـزد             طور هم ه  مالي معين ب  شدن  بيمه
 :از جمله. تواند داشته باشد  مختلف مييدلايل، گر معين چند بيمه

ني خسارات احتمالي و براي اطمينان از جبران خـسارت،          گذار به علت سنگي     بيمه. ۱
 ;كند   گر بيمه مال خود را نزد چند بيمه

دهنــده بــه منظــور اطمينــان بيــشتر بــه وام رخواســت بانــكممكــن اســت بــه د. ۲
 ; باشد خودبازپرداخت شدن مطالبات

 مــثلاً. گــذار و ناشــي از اشــتباه باشــد اطلاعــي بيمــه  ممكــن اســت بــه علــت بــي.۳
در    .كنـد    آن را در قبال خطرات بحري به نفع خريدار بيمه مي           ،كننده كالايي صادر

اطـلاع     توسط متصدي حمل و نقل نيز بيمه شده و او از اين امر بي               قبلاً ،حالي كه 
 .بوده است

 ، قانون بيمه ايـران    ٨ماده  . شوند  ها اصطلاحاً بيمه مضاعف ناميده مي       اين نوع بيمه   
در صورتي كـه مـالي بيمـه        « :داشته است و مقرر   دانسته  جاز  مغير  ها را     اين نوع بيمه  

توان همان مال را به نفع همـان شـخص و    شده باشد، در مدتي كه بيمه باقي است نمي     
اگر قرارداد بيمه مضاعف تابع قانون بيمـه   «،بنابراين. »از همان خطر مجدداً بيمه نمود     
 ،شـمرد   عف را مجـاز نمـي     بيمـه مـضا     قـانون مزبـور    ٨ايران باشد اصولاً چون مـاده       
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٤٨

هايي كـه مجموعـاً معـادل ارزش     نامه بيمه نامه يا خسارات وارده تنها بايد از محل بيمه     
مـثلاً  . اعتبار خواهند بود    ها بي   دهد پرداخت شود و ساير بيمه       مورد بيمه را پوشش مي    

نامه هر كدام چهل درصد ارزش مورد بيمه را بيمه كـرده باشـند، بيـست                  اگر سه بيمه  
ها  ها كسر و خسارات وارده به نسبت جديد بين آن صد اضافي به نسبت از تعهد آندر

ها با هم متفاوت باشند درصد اضـافه          تقسيم خواهد شد و اگر تاريخ صدور بيمه نامه        
هاي تعهـد هـر     نامه آخري كسر خواهد گرديد و سپس خسارت وارده با نسبت            از بيمه 

 .)۱۵۸ ،نشاطيصادق( »شد گر توسط ايشان جبران خواهد بيمه
ديده قانون بيمه، بيمه مضاعف را پذيرفته و به زيان         ١٢١ـ٣در حقوق فرانسه ماده     

 بـه هـر يـك از        ، بـه انتخـاب خـود      ،اجازه داده است كه بـراي دريافـت خـسارت خـود           
ديگر پس از   گران با يك     بيمه از نظر رابطه   .مراجعه كند گران كه تمايل داشته باشد        بيمه

گـران بـه     هـر يـك از بيمـه   مسؤوليت مقرر داشته است كه ميزان      هم پرداخت خسارت 
شـده  ها در فرضي كه تنها بودند از خـسارت پرداخـت            نسبت ميزان تعهد هر يك از آن      

  را"ج" مسؤوليت ميليون ريال ۱۰ هر كدام مبلغ "ب" و "الف" يعني اگر ،شود محاسبه مي
 نـسبت   مساوي بـودنِ  ا توجه به     ب ،ميليون خسارت پرداخت كرده باشد     ۸ "الف"بيمه و   

اگر در  .  مراجعه كند  "ب" ميليون ريال به     ٤تواند براي دريافت       مي "الف"،   آنها مسؤوليت
  ميليـون ريـال بـود، چـون        ٥ تـا    "ب" ميليون ريال و تعهـد       ۱۰ تا   "الف"همين مثال تعهد    

نـست  توا   ميليون ريال را مي    ۸ از    يك سوم   فقط "الف"ها دو به يك است        نسبت تعهد آن  
 . دريافت كند"ب"از 

گران متعدد در قبـال        بيمه مسؤوليت قانون بيمه دريايي،     ٣٢در انگلستان طبق ماده     
 گـران تـا حـداكثر    توانـد از هـر يـك از بيمـه         گـذار مـي     گذار، تضامني است و بيمـه       بيمه

  و  از خـسارت وارده بـه او تجـاوز كنـد           هاي او  اما نبايد دريافت   ،كندتعهدشان مطالبه   
توانـد بـه ديگـران        گران براي مطالبه پرداختي مازاد بر سـهم خـود مـي             از بيمه يك   هر

 .مراجعه كند
 

 آثار
 شـوند مي تضامني قائل    مسؤوليتكليه آثاري كه تحت عنوان آثار اصلي و اوليه براي           

 توانـد طلـب خـود را از         بـستانكار مـي     بنـابراين، . نيز جاري است   يجمع مسؤوليتدر  

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مسؤوليت جمعي                                                                                               

 

٤٩

 مـسؤوليت توانـد بـه تقـسيم         بدهكار طرف دعوي نمي   . لبه كند يك از بدهكاران مطا    هر
ميان ايشان كه حسب قرارداد فيمابين خود ايـشان تعيـين شـده يـا بـه تقـصير عامـل                 

 اما با توجه به عـدم امكـان         ، كند  استناد ،نقش داشته است  ديگري كه در بروز خسارت      
شامل اثـر قطـع     آثار فرعي يا ثانوي تضامن       يجمعهاي  مسؤوليتفرض نمايندگي در    

مرور زمان، اثر مطالبة يكي از بدهكاران، آثار ناشي از حكم دادگاه، اثر مصالحة يكـي                
 .ندارندجايگاهي  يجمع مسؤوليتدر ... از بدهكاران، سوگند يكي از آنان و 

نـده  ي نما ي تـضامن  ولانؤ متقابل، مس  با توجه به تئوري نمايندگي     در تضامن کامل،   
ه هر  ي که طلبکار عل   يا هر اقدام  ي  از آنها بکند   يکي که   يهر اقدام  شوند،ي م يگر تلق يدکي
ي از ک ـي به به همين دليل اگر نسبت .ه هم مؤثر خواهد بود ي نسبت به بق   ،ک از آنها کند   ي

ا حکـم دادگـاه بـه     يکار مصالحه کند    ي از آنها با بستان    كيآنها مرور زمان قطع شود يا       
. مـؤثر خواهـد بـود    زي ـولان نؤه مـس ينسبت به بق ،نهايامثال ا  از آنها ابلاغ شود و     يکي

 ،رفتـه نـشده اسـت     يگـر پذ  يدکيولان از   ؤ مس يندگي چون نما  ي جمع مسؤوليت در لكن،
 جمعي مسؤوليتآثار  .ند وجود نخواهد داشت هست مشهوريآثار فوق که به آثار ثانو  

 : عبارتند از،كه در واقع همان آثار اصلي و اولي تضامن به معني اخص هستند
 ;تواند طلب خود را از هر يك از بدهكاران مطالبه كند بستانكار ميالف ـ 

 .كند  مييبر  تعهد توسط يكي از بدهكاران بقيه را نيزي ايفاب ـ
 تـضامني بـه     مـسؤوليت  جمعي با آثـار اصـلي        مسؤوليتبا توجه به اشتراك آثار       

ربـوط بـه    در بـسياري از مـوارد بـه مقـررات و منـابع م             ) تضامن كامـل  (معني اخص   
 .شده است تضامني به معني اخص استناد مسؤوليت

 
 تعهد به پرداخت تمام طلب

:  قانون مدني فرانسه راجع به تضامن به اين شرح ذكر شده اسـت             ١٢٠٣اين اثر در ماده     
تواند به هر يك از بدهكاران بـه انتخـاب            بستانكار يك تعهد تضامني ناشي از قرارداد مي       

وليت ؤكه اين بدهكار بتواند بـه برخـورداري از توزيـع مـس             نبدون اي . خود مراجعه كند  
 .ايراد كند

 هر يك از بدهكاران نسبت به تمام طلب در قبال بستانكار مـسؤول اسـت و                 ،بنابراين 
 تواند تمام طلب را از هر يك از بستانكاران كه بخواهد مطالبه كند، بدون اين                بستانكار مي 
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 بـه جلـب بقيـه       يـا دهكاران نياز به علت و توجيهي داشته باشد         كه براي انتخاب يكي از ب     
وجود وثيقـة عينـي از امـوال برخـي از بـدهكاران             . داشته باشد نياز  بدهكاران به دعوي    

نيست و بدهكاري كه توسـط بـستانكار    مانع رجوع او به ديگر بدهكاران     ،براي بستانكار 
 كـه بـستانكار از يكـي ديگـر از           تواند بـه ايـن اسـتناد         نمي ،طرف دعوي قرار گرفته است    

 ژوئيـه و    ٢٠ي  أر(بدهكاران بابت طلب خود وثيقه عيني دارد از پرداخت دين امتناع كنـد              
 .)۱۱۴ پير رينو،  گابريل مارتي و:نقل ازبه  ١٩٠٠ ژوئن ١٢

 قـانون ثبـت     ٣٤ مـاده    ٦صره   قانون مـدني و تب ـ     ٧٨٧در حقوق كشور ما نيز ماده       
يا مراجعه بستانكار به بـدهكاري كـه وثيقـه نـداده اسـت،               اما آ  ،ند هست مؤيد اين مطلب  

كـه، رجـوع وي بـه     ظهور در اعراض او از رهني است كه از ديگر بدهكار دارد يا ايـن            
 ندارد؟ منافات با رهن ،ديگر بدهكاران
رسد گرفتن رهن از يكي از بدهكاران، امكان رجوع بستانكار به ديگـران                                به نظر مي  

 زيـرا عـدم     ، جمعـي اسـت    مسؤوليتبرد، چون مفهوم اين مطلب، انحلال                                           ز بين نمي  را ا 
امكان رجوع به ديگر بدهكاران و انحصار آن در رجوع به يـك نفـر بـا مقتـضاي ذات                    

اين بوده  اگر اثبات شود كه اراده بستانكار و بدهكاران         .  جمعي منافات دارد   مسؤوليت
بستانكار ديگـر حـق رجـوع بـه          مسؤوليت جمعي منحل شود،      است كه با گرفتن رهن،    

 اراده دليـل  بـه  ، بلكـه . وجود رهن نيـست دليل اما اين به ،بقيه بدهكاران نخواهد داشت   
رجـوع بـستانكار بـه ديگـر         هـاي تعهـد بـر انحـلال آن اسـت و بـالعكس             ضمني طرف 

  .بدهكاران نيز دليلي بر اعراض از رهن نيست
 كــه ضــامن ديــن اصــلي    پــس از آن«: بــه شــرح  قــانون تجــارت  ٤١١مــاده 

را پرداخت، مضمون له بايـد تمـام اسـناد و مـداركي را كـه بـراي رجـوع ضـامن بـه                        
عنه لازم و مفيد است به او داده و اگر ديـن اصـلي بـا وثيقـه باشـد آن را بـه              مضمون

عنه مكلف به انجام    اگر دين اصلي وثيقه غيرمنقول داشته مضمون      , مايدضامن تسليم ن  
 مؤيد ايـن مطلـب اسـت   نيز » شريفاتي است كه براي انتقال وثيقه به ضامن لازم است         ت

 گرفتن رهن از يكي از بدهكاران امكان رجوع بستانكار به ديگر بدهكاران را از بين                كه
 ٣٤طبـق مـاده       ممكن است گفته شود كه چون يك دين بيشتر وجود نـدارد و             .بردنمي

،  رجوع بستانكار به ديگر اموال بدهكاران اسـت        ود رهن براي دين مانع     وج قانون ثبت 
ايـن  «:  ولـي بايـد گفـت      ،نـدارد اي    چـاره  طلب خود از محل رهن       يبستانكار جز استيفا  
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قاعده به طور معمول ناظر به موردي است كه وثيقه براي اجراي التزام همان مـديون                 
شـوند،   مـي دار پرداخت ديني  در فرضي كه چند متعهد به تضامن عهده     . شود  گرفته مي 

 ان،ي ـکاتوز( »وجود رهن براي يكي از متعهدان مانع رجـوع بـه سـايرين نخواهـد بـود        
 .)۱۵۴ ت،نظريه عمومي تعهدا

 اگر يكي از بدهكاران مال خود را بابت دين خود به بـستانكار بـه رهـن                  ،اين بر بنا
بگذارد يا شخص ديگري مال خـود را بابـت ديـن آن بـدهكار بـه بـستانكار بـه رهـن                       

د، حتي اگـر راهـن يكـي ديگـر از بـدهكاران باشـد مراجعـه بـستانكار بـه ديگـر                       بگذار
 اگر يكـي از بـدهكاران       لكن، .كند  ت به عين مرهونه را ساقط نمي      بدهكاران، حق او نسب   

مال خود را بابت دين همه بدهكاران در رهـن بگـذارد يـا  بـدهكاران مـال مـشترك و                      
 ، قـانون ثبـت    ٣٤ بـا توجـه بـه مـاده          مشاع خود را بابت دين جمعي به رهـن بگذارنـد،          

تواند جز از محل رهن طلب خود را اسـتيفا كنـد و مراجعـه او بـه ديگـر                      بستانكار نمي 
 .دشو اموال بدهكاران اعراض از رهن تلقي مي

تواند به تسهيم مـسؤوليت در ميـان           نمي ،ر گرفته كه طرف دعوي قرا   هم  بدهكاري  
ولان ؤ زيرا مسؤوليت جمعي همـه مـس       ،ندا فرعي بودن تعهد خود استناد ك      بدهكاران ي 

 هر چند كه در ميان خـود        .كند  ديگر و به عنوان بدهكار اصلي تلقي مي       را در عرض يك   
 اگـر   ،ايـن  بر بنا. ها فرعي باشد    ا مسؤوليت برخي از آن    يها مسؤوليت تقسيم شود       آن

عهـد  ولان ت ؤ مـس  و ولـي جـز    ،بستانكار، يكي از بدهكاران را كه اصالتاً بـدهكار نيـست          
 تواند در مقابل بستانكار ايراد كند كـه چـرا           جمعي است طرف مطالبه قرار دهد، او نمي       

ولان ؤهمچنين قرارداد خصوصي ميان مـس    . اول به بدهكار اصلي مراجعه نكرده است      
 بلكـه چنـين قـراردادي در مرحلـه          ، ايشان نخواهد داشـت    مسؤوليتجمعي تأثيري در    

شـعبه  . است مؤثر خواهـد بـود  ) ديگردان با يك  رابطه متعه  (مسؤوليتبعدي كه توزيع    
 رأي دادگـاه پـژوهش      ،١٩٦٧ نـوامبر    ١٣اول مدني ديوان تميز فرانسه در رأي مـورخ          

حكم به تقسيم خسارت ميان متعهدان تـضامني بـر اسـاس قـرارداد فيمـابين                 مبني بر 
  قــانون مــدني آن كــشور دانــسته و نقــض كــرده اســت١٢٠٣هــا را مخــالف مــاده  آن

 .)۵۴ تضامن،,  ١ژوريس کلاسور :نكـ (
________________________________________________________ 
1. Juris Classur 
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يـا طلـب او بـه طـور          كه خسارت او كاملاً جبران       ستانكار تا زماني  ، ب علاوه بر اين  
مـاده  . تواند بقيه بدهكاران را نيز طرف دعوي قـرار دهـد             مي باشدكامل وصول نشده    

اقدام عليه يكي از بدهكاران اقدام مـشابه         :مقرر داشته است  نون مدني فرانسه     قا ١٢٠٤
 طـرح دعـوي عليـه يكـي از بـدهكاران          . شود  نميمانع  ديگر را   ستانكار عليه بدهكاران    ب

در صورتي كه دعوي بستانكار عليه . شود نميمانع  اقدام بستانكار عليه بقيه بدهكاران      
يكي از بدهكاران به واسطه ايرادات شخصي مربوط به آن بدهكار قابل استماع نباشد              

رويـه قـضايي فرانـسه ايـن        .  ديگر بدهكاران مطرح كند    تواند دعوي خود را عليه      او مي 
بـستانكار يـك تعهـد تـضامني         :ته اسـت  قاعده را به كرات اعمـال كـرده و مقـرر داش ـ           

كـه تعليـق دعـاوي       تواند پرداخت دين را از يكي از بـدهكاران بخواهـد بـدون ايـن                مي
 ١٣رأي  ( شخصي عليه ديگر بدهكاران در دعوي جمعي در قبال او قابل استناد باشـند             

 .)همان :نقل ازبه   شعبه اول مدني١٩٦٧نوامبر 

 در اعـلام    كنـد   ه بدهكار تضامني طرح دعوي مي     بديهي است وقتي كه بستانكار علي     
 از اصـل    كـرده اسـت   ن دريافـت    خواسته خود بايد مبالغي را كه قبلاً از ديگر بـدهكارا          

توانـد    انكار نمـي   زيـرا بـست    ،ين قاعده از اصول مسلم حقوقي است      ا. طلب خود كم كند   
در صورتي كـه  ).  قانون مدني٣١٩ هماد: نكـ (بيش از يك بار طلب خود را وصول كند    

توانـد پرداخـت      كننـده مـي     تمام يا بخشي از طلب خود را دوباره وصول كند، پرداخـت           
 ).  قانون مدني٣٠١ماده : نكـ (اضافي را از او مسترد كند 

 به اين قاعـده در تعهـدات تـضامني          نسهحقوق فرا  ١٩٨٥ ژانويه   ٢٥ قانون   ٦٠ماده  
هنگام طرح دعوي عليه يكـي      كه  اين ماده بستانكار را مكلف كرده       .  است كردهتصريح  

ولان دريافت كرده است از طلب      ؤمسولان تضامني، مبالغي را كه قبلاً از ديگر         ؤاز مس 
 نفـر   يـك اي كه جاي تأمل دارد اين است كه اگر بستانكار عليه               اما نكته  ،خود كسر كند  

توانـد قبـل از تعيـين تكليـف           از بدهكاران نسبت به تمام طلب طرح دعوي كند، آيـا مـي            
 عليه يك يا چند بـدهكار ديگـر نيـز طـرح دعـوي               ،دعوي مطروحه، نسبت به تمام طلب     

كند؟ همچنين اگر نسبت به بخشي از طلب عليه يكي از بـدهكاران طـرح دعـوي كـرده                   
بدهكاران بايد آن بخش را كـه قـبلاً مـورد مطالبـه             باشد، آيا در طرح دعوي عليه بقيه        

 تواند نسبت به تمام طلب، دعوي مجدد طرح كند؟   ميا كسر كند يقرار داده است
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 داده اسـت در   بـه بـستانكار اجـازه        حقوق فرانسه  ١٩٨٥ ژانويه   ٢٥ قانون   ٥٨ماده  
رف دعـوي  ا را بابت تمام طلـب ط ـ هكند هر يك از آن   هكاران طرح مي دعاوي كه عليه بد   

 جمعي شد و با توجه به اصول كلي بـه           مسؤوليتبه تعريفي كه از     عنايت  با  . قرار دهد 
 . رسد، روش حقوق فرانسه در حقوق كشور ما نيز قابل اعمال باشد نظر مي

 تـا زمـان  . ول پرداخت تمام دين هـستند ؤ مس،هر يك از متعهدان در قبال بستانكار    
، مسؤوليت همه آنها همچنان بـاقي اسـت و    ر نف  طلب بستانكار توسط يك    عدم پرداخت 

 دائن، تعهد ايشان سـاقط      ذمه آنها توسط    يا ابراء  نفر   صرفاً با پرداخت دين توسط يك     
اي است براي نيل بـه طلـب و جنبـه             طرح دعوي از سوي بستانكار، وسيله     . خواهد شد 

نجـر  م تا زماني كه طرح دعوي به وصول طلـب           ،بنابراين. طريقيت دارد نه موضوعيت   
اگـر بـا   . گونه آثاري نسبت به تعهد متعهدان تـضامني نخواهـد داشـت       نشده باشد هيچ  

طرح دعوي عليه يكي از بدهكاران از سـوي بـستانكار، او از طـرح دعـوي عليـه بقيـه                     
وقتـي كـه بـراي      .  شده است  ، در واقع ابزار اعمال حق از بستانكار گرفته        شودمحروم  

  را از هـر يـك از بـدهكاران در عـرض            مـام طلـب    كه ت  شوندقائل  را  بستانكار اين حق    
 كنـد، ضـرورتاً بايـد حـق طـرح دعـوي عليـه بـدهكاران را در عـرض                   ديگر مطالبه   يك
 قـانون   ٢٤٩ مـاده    .)اذن در شـيء اذن در لـوازم آن نيـز هـست             (نـد ديگر به او بده   يك

ن موجـب   وليؤ يك يا چند نفر از مس      ليهع اقامه دعوي بر   …« :تجارت مقرر داشته است   
 .اين متن مؤيد نظر فوق است. »ولين برات نيستؤقاط حق رجوع به ساير مساس
 

 برائت همه بدهكاران 
 را  متعهـدان، بقيـه   وقتي كه موضوع تعهد يك چيز باشد، اجراي تعهـد توسـط يكـي از                

اجـراي   بـا  شـود  نمي  هر تعهد يك بار بيشتر اجرابا توجه به اين اصل كه   . كند   مي يبر
  راآنتــوان مجــدداً اجــراي   حتــي شــخص اجنبــي، نمــي،تعهــد از ســوي هــر كــسآن 
 ). قانون مدني٢٦٧ماده : نكـ ( كرد خواستدر

 به تجويز ماده ياد شده دايني كه طلب او از سـوي غيرمـديون هـم پرداخـت شـده                   
 قانون مدني فرانسه    ١٢٠٠ماده  . تواند مجدداً از مديون تقاضاي پرداخت كند         نمي ،است

ها را نيز در      گرفته توسط يكي از بدهكاران، بقيه آن      ورتپرداخت ص  :مقرر داشته است  
راههاي ديگر  در خصوص   آنچه راجع به پرداخت گفته شد       . كند   مي يقبال بستانكار بر  

 .سقوط تعهد نيز صادق است
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٥٤

 ولان ؤكننده به ديگر مس رجوع پرداخت
ولان ؤ در مواردي است كه هر يـك از مـس          ،به معني واقعي آن    ي جمع مسؤوليتتحقق  

كننده نتواند به ديگري رجوع كنـد ماننـد مـوردي              اما پرداخت  ،باشندمتعهد  به پرداخت   
تواند براي دريافت طلب  له مي ضمانت كرده باشند، مضمونكسي را كه دو نفر مستقلاً   

تواند بـه     پردازد نمي    اما ضامني كه دين را مي      ، مراجعه كند  هاخود به هر يك از ضامن     
ي يمصطلح كه در واقع ساخته رويـه قـضا         يجمع سؤوليتم. ضامن ديگر مراجعه كند   

ولان رجوع  ؤتواند به ديگر مس     كننده نمي   داختفرانسه است اعم از مواردي است كه پر       
 ابتـدا   ،بنـابراين . ولان رجوع كند  ؤستواند به ديگر م     كننده مي   كند و مواردي كه پرداخت    

حث جداگانه بررسـي     در دو مب   ،هاي آن كننده و سپس محدوديت     مبناي رجوع پرداخت  
 .شود مي

 
 كنندهمبناي رجوع پرداخت

 وجـود دارد كـه مبنـاي رجـوع          رابطـة قـراردادي    يجمع ـگاهي اوقات ميان مسؤولان     
 خسارت را پرداخته اسـت بـر      گذاري كه     كه بيمه  مانند اين . گيرد  كننده قرار مي  پرداخت

 امـا وقتـي كـه چنـين         ،دگر رجوع كن ـ    تواند به بيمه    گر مي  مبناي قرارداد فيمابين با بيمه    
 قهري مطرح است بايد     مسؤوليتقراردادي وجود نداشته باشد مانند مواردي كه بحث         

دو مبنـا در ايـن بـاب قابـل          . پرداخـت كننـده   ي براي رجوع پرداخت   يبه جستجوي مبنا  
 .رجوع ناشي از دعوي شخص. ٢ ;مقاميرجوع ناشي از قائم. ١: تصور است

كننـده را بـا اسـتفاده از        رجوع پرداخـت  اي  نرانسه مب ي ف يرويه قضا  :مقاميقائم. ۱
 كننـده از بـستانكار تلقـي كـرده اسـت          مقـامي پرداخـت    قانون مدني، قائم   ١٢٥١ـ٣ماده  

 فوريه ٧ رأي ; شعبه دوم مدني١٩٦٩ ژوئيه ٢ رأي ;١٩٤٣ دسامبر ٢٣رأي مدني : نكـ (
بـه  اشـاره    .)۱۹۳ , ١ نقل از فيليپ لو تورنـو      ، شعبه اول مدني ديوان تميز فرانسه      ١٩٨٩

مقـامي در  به نظريه قـائم با انتقاد اين نكته لازم است كه برخي از حقوقدانان فرانسوي        
دهـد كـه وحـدت از         نظريـه در جـايي رخ مـي       ايـن   اند كه      مدعي شده  ،جمعيؤوليت  مس

هاي حقوقي مستقل وجود دارد       در جايي كه رابطه   . ود داشته باشد  وجرابطه  بدهكاران  
________________________________________________________ 
1. Philippe  Le Tourneau 
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٥٥

   ـسببي غيـر از سـبب ديـن ديگـران اسـت       كه ناشي از  ـستقل خود رادين مو هر يك 
 تـوان بـه نظريـه       ايـن گونـه اسـت، نمـي        جمعـي كه در مـسؤوليت       كما اين  .پردازند  مي

 اما اين   ،١)نقل از شاباس   ،۸۷ ،تضامن ژوريس کلاسور، : نكـ  ( مقامي تمسك جست  قائم
كه ديگر   شده به استناد اين   ادرانسه مؤثر واقع نشده و رويه ي      ي ف ايانتقاد در رويه قض   

 از ه ايـن ترتيـب  شـوند و ب ـ  بدهكاران با پرداخت توسط يكـي از آنهـا بـرئ الذمـه مـي            
مقـامي قـانوني    شوند، يـك قـائم      مند مي   پرداختي كه توسط ديگري صورت گرفته بهره      
: نكــ   (تواند به بقيه رجوع كند        كننده مي ميان آنها فرض كرده كه بر اساس آن پرداخت        

مقامي و امكان رجـوع     قابل ذكر است كه براي تحقق قائم      ). مذكور در صدر بحث    يآرا
 .لزومي ندارد كه پرداخت به موجب حكم دادگاه باشد ،بدهكاران ديگر كننده بهپرداخت

كننـده را    رجـوع پرداخـت    مبنايها  ي فرانسه تا مدت   يرويه قضا : دعوي شخصي .۲
كه شـعبه اول      تا اين  )۱۴۱ ،٢پير رينو  رتي و گابريل ما  : ـنك( دانست  مي مقاميفقط، قائم 

 مبناي دعوي شخصي را براي رجـوع  ١٩٧٧ ژوئن ٧مدني ديوان تميز فرانسه در رأي  
 نظر بـه ايـن      و ن قانو ١٢١٤با نگاه به ماده      :كننده پذيرفته و مقرر داشته است     پرداخت

م هـر يـك از   تواند براي سـه   مي كه تمام دين را پرداخته است،جمعي  كه بدهكار تعهد
بـدهكاران   در مسؤوليت تـضامني      ،طور كه   همان .ديگر بدهكاران به ايشان رجوع كند     

كامل  طوره ب كه خسارت را  مورد اعتراض به استناد اين كه كسي رأي.اين گونه است
مقامي  مگر به موجب قائم    ،تواند عليه ديگر بدهكاران اقامه دعوي كند        جبران كرده، نمي  

ديده از حـق خـود در قبـال بـدهكار           مقامي در مواردي كه زيان    ن قائم ديده و اي  از زيان 
و ٥اسـنكما  الـي  را بـه نفـع    ٤مـاف و  ٣لوكـاس  ي دعـو  . باشد، متـصور نيـست     هديگر گذشت 

 پرداختـه   و نظر به اين كه با اين وضعيت بدهكاري كه دين را           كرده  د  ر ٦كنكوردشركت
 مـاده   ]دادگاه پـژوهش  [ ... يگر بدهكاران را دارد   د است حق طرح دعوي شخصي عليه     

 در خـصوص ايـن   .)۹۰تـضامن،  ژوريس کلاسور،: نكـ  ( الذكر را نقض كرده است      فوق

________________________________________________________ 
1. Juris Classur  - Shabas 
2. Gabril   Marty;  Pierre  Raynaud 
3. Lucas 
4. Maaf 
5. Elie Snekma 
6. concord 
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٥٦

. كه مبناي اين دعوي شخصي را چگونه بايد توجيه كرد وحـدت نظـري وجـود نـدارد                 
ــسته       ــر دانـ ــال غيـ ــوي را اداره مـ ــن دعـ ــاي ايـ ــدانان مبنـ ــي از حقوقـ ــد برخـ  انـ

 ١)۱۹۴فيليـپ لوتورنـو،    ؛  ۱۴۱ پيـر رينـو،     مارتي و  گابريل؛  ۱۸۴۲  بولانژه،  و ريپر: نكـ  (
برخي ديگر توجيه دعوي شخصي را مـشكل دانـسته و تنهـا توجيـه رأي فـوق را در                    

 عملـي   ،بـا مـسؤوليت تـضامني بـدهكاران و رفـع مـشكلات            جمعـي   قياس مـسؤوليت    
 .)۹۱ تضامن، ژوريس کلاسور،: نكـ ( اند دانسته

 
 نتيجه 

وضـع نـشده و رويـه         جمعي مسؤوليترراتي راجع به    چند در قوانين كشور ما مق      هر
 دارنده  مسؤوليت اما مواردي مانند     ،خصوص گامي برنداشته است   ي نيز در اين     يقضا

شـود كـه بـه     ديده يافـت مـي  گذار و زيان گر، بيمه  بيمهمسؤوليتو راننده وسيله نقليه،     
رش ي راه پـذ   بـر سـر    زي ن ينظر فقه  از .مطابقت دارد  جمعي   مسؤوليتنحوي با تئوري    

 است  ي تضامن مسؤوليت ي نوع ي جمع مسؤوليت .وجود ندارد  يمانع ي جمع مسؤوليت
که فقـه    نيتوجه به ا   با  اخص را ندارد و    ي به معن  ي تضامن مسؤوليت از آثار    يکه برخ 

 يا نه ـ ي بودن آن    يي بر استثنا  يليدل رفته و ي را در باب غصب پذ     ي تضامن مسؤوليتما  
 ين نهاد در حقوق ما بـا مـانع        يرش ا يپذ د نشده است،   شارع نسبت به آن وار     ياز سو 

 . ستيروبرو ن
  جبـران تمـام    يک از آنهـا بـرا     ي ـده به هـر     يدانيامکان مراجعه ز   ولان و ؤتعدد مس 

طـرح   ولان و ؤ از مس  ي برخ يرا از خطر اعسار و ورشکستگ      ]دهيدانيز[ يو خسارت،
 چون خـود را بـه     ـاني زک از مسبباني هر ،نيعلاوه بر ا .دهدي متعدد نجات ميدعاو

دسـتان   از هـم خـي  بريکند که بـا معرف ـ ي مي سع  ـنديبيممکلف جبران تمام خسارت 
 تـر خـسارت   عيتـر وسـر    جبـران آسـان    ينه را برا  ي هستند زم  ي متوار خود که احتمالاً  

تواند تا حد زيادي ضررهاي       مي ي جمع مسؤوليتنهاد  ن،  يبنا بر ا   .ده فراهم کند  يدانيز
تـضامن  ( تـضامني بـه معنـي اخـص          مـسؤوليت  و در كنار     هدرا كاهش د  نشده  جبران

________________________________________________________ 
1. Ripert Bulanger; Philippe Le Tourneau 
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٥٧

 در  اين مقاله گامي است      . تأمين امنيت روابط مالي نقش مؤثري داشته باشد        در) كامل
منـدان   آغازين براي تلاش علاقه    اي نقطه اميد است  .جهت معرفي نهاد مسؤوليت جمعي    

اي براي حرکت رويه    زمينه دنكرفراهم   گسترش دامنه آن و    ين مفهوم و  به منظور تبي  
 . باشدنهاد سودمند ي اينيدستگاه قانونگذاري در راستاي شناسا ي ويقضا
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